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مقدمه

ینومحم د خواج یوکمرانی )689-753/750( شاع ر
ّ
کمال‌الد

ربجستۀ نیمۀ اوّل قرن هشتم هج یرو صاحب دیوان اشعار و 

در  گنج یو نظامی   ّ خاص پیروان  از  او  است.  خمسه 

خمسه‌سرایی به شمارم ی رود و اینم جومعه شامل روضة 

الانوار، کمال‌نامه، گوهرنامه، همای و همایون و گل و نوروز 

است.م ثن یوگل و نوروز در وزن و تقلید خسرو و شیرین 

نظامی سروده شده وم شتمل است رب بیش از 5000 بیت و 

همچون همای و همایون و روضة الانوار از بهترین سروده‌ها ی

خواج وبه حسابم ی آید، که به قول خودش در سال 736ه‍‍1 

و در آغاز به نام تاج‌الدین عراقی وزی ر)خواجو، 1370: 483( و 

ین کازرونی )همان: 703( سروده است.
ّ
در خاتمه به نام امین‌الد

خواج وپس از پایان یافتن داستان و در انتها یکتاب، به چند 

ومضوع دربارۀ خودشم ی‌پردازد. از جملهم طلبی را تحت 

عنوان »در تاریخ ولادت خویش گوید و نومدار اوضاع فلکی 

در وقت ولادت و نکوهش دوران افلاک«م ی‌آورد که از بیت 

4881 تا بیت 4961، یعنی 81 بیت، را درم رب ی‌گیرد. این ابیات 

رام ی‌توان به سه بخش تقسیم کرد :

ـ نخست 19 بیت دربارۀوم ضعم اه و خورشید در زمستان و ـ

رب وج  زحل،م شتیر، یخ،  ّرم  زهره، ستارگان  ومقعیتّ 

مّه‌ارب یا ی

رس، و رأس الغول کهم قد

َ
نسرَین، حوت، ف

د اوست.
ّ
استقرار ستارگان و صور فلکی در زمان تول

ـ دوم،م طلب اصلی است در 18 بیت که از بیت شمارۀ ـ

ابیات  این  به 4918 ختمم ی‌شود. در  4900 شروع و 

خواج وبا توجّه بهم باحث نجموی و احکام نجوم، به تاریخ 

یا  رومی  قیرم،  تقویم‌ها یهج یر تطبیق  و  د خود 
ّ
تول

اسکندری، یزدجرد یوم لکشاهیم ی‌پردازد، که رب طبق 

آن، و یدر شب یکشنبه بیستم ذ‌یالحجّۀ 689 هج یر

قیرم،م طابق با 1602 رومی و 659 یزدگرد یو هفدهم 

دم‌یاه 212م لکشاهی به دنیا آمده و پدرش نام »ومحمد« 

 رباو نهاده است؛ درحالی که شمس در حضیض خود، 

یعنیرب ج جَدی، و زحل در هُبوط خود، یعنی حَمل، قرار 

داشتند و این نشانۀ آشفته‌کار یطالع او بوده است. 

ـ سوم،وم ضوع پایانی شامل 43 بیت از بیت 4919 تا ـ

4961م ی‌شود. در این ابیات ضمن اشاره بهم صطلحات 

نجموی و نامرب دن از ستارگان و صور فلکی گوناگون، از 

ومضوع پیشین خود اعِراضم ی‌کند و از گفتنم طالب 

ستارگان  از  هیچ‌یک  که  وم ی‌گوید  بازمی‌گردد  قبلی 

و  آینده  از  کسی  و  ندارند  قدرتی  هفتگانه(  )سیاّرات 

لع نیست و به گونه‌ا یاز دانش نجوم 
ّ
سرنوشت خودم ط

ربائتم ی‌جوید.

بحث اصلی 

در اینجا لازم است کهوم ضوعاتم طرح‌شده ازم ثن یوگل و 

ت تحلیل شود، تا ضمن نشان دادن قدرت شاع ر
ّ
نوروز با دق

در ظرائف ادبی و زبانی، حدود دانش شاع ردر علم نجوم و 

لاع‌رسانی از تاریخ 
ّ
احکام آن نمایانده شود؛ زیرا اینگونه اط

آنکه بی‌نظی رنیست، در نوع خود  با  د درم تون فارسی، 
ّ
تول

کم‌نظی راست.2

 محمود مدبّری

استاد دانشگاه شهید باهن رکمران
modaberi2001@yahoo.com

تدلاو خواجو هب رواتی خواجو

رفته دال  ازم ه  و  جیم  روزِ  رفتهبه  ذال  و  وم یم  با  هجرت  ز 

بگویم روشن‌ت ر که  خواهی  بشویموگ ر طبعت  از   فکرت  غبار 

همایوندوشش رب هفصدوسی گشته افزون  
ِ
نظم این  آمد  پایان  به 

)خواجو،1370: 714( 	  

.1

لاعاترم بوط به احکام و نجوم 
ّ
2.رب ا یپرهیز از تکرارم نابع، در ادامۀم قاله اط

قدیم ازم آخذ زی راخذ شده است:
بیرونی،1362: 94-90، 113-107، 122، 136، 298، 331، 357، 358، 
548-568؛   ،372  :1386 بیرونی،  399؛   ،397  ،396  ،386-383
نیسیر، 

ُ
د 123، 529-587؛   ،119  ،21-20 :1382 ابی‌الخیر،  شهرمدان‌بن 

1350: 51-60؛ جمالی یزدی، 1386: 228، 240؛ آملی، 1381: 374/3، 
ی، 1357.

ّ
448-458؛ اذکایی، 1369: 190-202؛م صف
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شرح ابیات بخش نخست

پیروزه‌ایـــوان خنجرکـــشِ  شـــه  	-

کیوان ــاخ  ک ــمب ــ ر
َ
ــل ــن‌عَ زرّی زد  چــ و

ــر  نخجی
ِ
ــزم ــ رع ــد یآورده رخب  ــه جَ ب

ــر ــرِ تیـ ــی سـ ــزِ کوهـ ــانده درب ـُ نشـ

شمس از حضیض خود، که قوس است، به طرف وبال خود، 

که دل واست،م ی‌رود و در جد ی)خانۀ کیوان( قرارم ی‌گیرد. 

فلـــک تیـــ راز کمـــان بیـــرون جهانـــده 	-

ـــه رانـــده
ّ
شـــه و دســـتورب ـــ ریـــک قل

عطارد در قوس )وبال تیر( است و شمس و ق رمرا به‌س یوجد ی

)وبال قرم( رانده است.

در آنم نـــزل دو کرکـــس آشیان‌ســـاز 	-

ــاز ــا بـ ــی دیده‌هـ ــنِ رامـ ــ یوعیـ به‌سـ

سمت  دو  در  که  واقع(  نسرِ  و  طای ر نسرِ  )نسرَین،  کرکس  دو 

کهکشان قرار گرفته‌اند، چشم به‌س یوچشم رامی )تیرانداز، 

انتها ی در  )قوس(  رامی  اینکه  توضیح  گشوده‌اند.  قوس( 

کهکشان واقع است.

هَـــزارآوایِ ایـــن پیـــروزه گلشـــن 	-

نشیمن  شاهینش  بــاشــدب ــرج  ــه  ک

آهنــگ کــرده  کیــوان  نوبتــگاهِ  بــه 

 آبگـــون چنـــگ
ِ
زده در دلـــوِ چـــرخ

یا  رب جم یزان  در خانه‌اش  که  آسمان،  سبزِ  باغ  بلبل  هره، 
ُ
ز

شاهین )اسدی، دهخدا، انوری( است، به  خانۀ کیوان )جدی( رفته 

و در دلم وشغول چنگ‌نواز یاست.

 کژرفتـــارِ خـــودکام
ِ
فکنـــده چـــرخ 	-

ــه شــــادروانِ هــمرــز تــخــتِ بــهــرام،         ب

ســنان‌کش ــرکِ 
ُ
ت فلــک،  ســپهدار 

آتــش، در  سهمش  از  فــتــادهم اهی 

بناک
َ
ــغ

َ
بــه تیــغ تیــز چــون شــیرِ ش

افـــاک اژدرهـــا ی دنبـــالِ  زده 

 
ِ
م
ُ
یخ )بهرام( به خانۀ همرز )مشتیر( که قوس است نشسته و د ّرم

یخ است در همان قوسرب یده  بّرم 
َ
ن
َ
ذ جوزه ررا که عُقدۀ 

یخ در دل ودر حضیض است و پس از آن به حوت  است.ّرم 

 سنان‌کشِ شغبناک 
ِ
یخ واردم ی‌شود و حوت هم از ترسّرم 

کباب شده است.

اژدرها یافلاک عبارت از جوزه ریا گوچه راست؛ اژدهایی 

فرضی کهم یان دو نقطۀ عقدۀ رأس و ذنب قرار دارد. عقده‌ها ی

رأس و ذنب دو نقطه است که سیاّراتِ هفتگانه، به‌جز شمس، 

دایرۀم نطقة‌البروج را در دو نقطه قطعم ی‌کنند و فاصلۀ این دو 

ی فرضی است که به اژدها یا اژدرها یفلک و جوزه ر
ّ
نقطه، خط

مشهور است )آملی، 1381: 373/3؛ بیرونی، 1362: 122(.

ـــاب ـــه در ت ـــی رفت ـــهم اه ـــمه ک در آن چش 	-

ـــرَس بنمـــوده از آب          
َ
قضـــا دوش ف

در آن وقت که صورت حوت غروبم ی‌کرد، صورت فلکی 

فرس اعظم از شرق در حال طلوع کردن بود.

بـــه چشـــم عقـــل دیـــدهم ـــردِ کامـــل 	-

ــل   عوامـ
ِ
ــاخ ــرِ شـ ــول از سـ ــرِ غـ سـ

رمد کامل )منجّم( به طرف شمال طور یایستاده و رصدم ی‌کند 

که از سمتِ شاخ گاو یا ثور )عوامل: گاوها یکشاورزی؛ دهخدا، 

انوری( به صورت فلکی رأس‌الغولم ی‌نگرد. 

کشـــیش دیـــرِ دیریـــن، هنـــدو یپیـــر 	-

نخجی   ر رایِ  کـــرده  هند  رایِ  چــ و

بــدان پیــب یرــرون افکنــده شــبدیز

ـــرکِ خونریـــز 
ُ
ربـــوده گوســـفندِ ت

زحل، که فلک هفتمم دارِ اوست،م ثل پادشاه هند )از آن جهت که 

زحل ستارۀ هندوستان است( تصمیم به شکار گرفته و با آنکه پی رفلک 

یخ( را ربوده، یعنی زحل به هُبوط رفته است.  است، حَمَل )خانۀّرم 

ـــور ـــت کش ـــات هف ـــی القض ـــهِ قاض ش 	-

دوپیک ر  
ِ
ــاخ کـ از  ــرگــاهمَ ــه 

َ
خ ــه  ب

کــرده آغــاز  درس  ســعد  فــالِ  بــه 

ــرده ک بـــاز  حکمت  ــدوق  ــن ص ســـرِ 

ــاده در چنــگ ســه ســهمش از ســهام افت

ـــگ  ـــرده آب خرچن ـــت وب  ـــوده شس گش
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قاضی هفت آسمان کهم شت یراست، دررب ج دوپیک ر)جوزا( 

به خانۀم اه، یعنیرب ج  اکنون حرکت کرده و  بود،  در وبال 

سرطان، آمده است کهرب ا یاو شرفحم سوبم ی‌شود. ه ر

ربج فلکی، سی درجه از دایرۀم نطقةالبروج را درم رب ی‌گیرد 

و رب اساس گفتۀ خواجو، شامل شش سهم است و ه رسهم 

 در سه سهم از 
ً
ربا رببا پنج درجه است. بنارباینم شت یردقیقا

سرطان، درجۀ پانزدهم ازرب ج، در شرف خود قرار گرفته و رب 

ط یافته است. 
ّ
آن تسل

راه رب داشـــته  تیـــزرو بَ	ریـــدِ  -

بُنگاه               ــرده  تــیــرِم نشیب ـ قــصــرِ  ــه  ب

طــاس از  رخشــنده  بــادۀ  کشــیده 

کاس از  جرعه  رب فشانده  خوشه به 

زرکار  
ِ
ربیــنم ینــیِوم ینافــام

چـــ وآدم گشـــته گنـــدم را خریـــدار

به خانۀ عطارد، کهم نشی فلک  تیزروست،  قرم، که قاصد 

است، وارد شده و نورافشانیم ی‌کند.رب ج سنبله یا خوشه، 

هم‌خانه و هم‌شرف عطارد است وم نازل دوازدهم و سیزدهم 

ق رم)صرفه و عَّوا( در خوشه یا سنبله است و ق رمدر حال پ ر

شدن و رسیدن به بدر است. خواستار یخوشه، شاع ررا به 

یاد آدم انداخته است که خریدار گندم بود. 

شرح ابیات بخش وّدم

ــده کاف ــه شـ ــف ازمَ ـ ــبِ روزِ الـ شـ 	-

ناف  از  نــافــه  شــب  آهـــیِو  فکنده 

رســیدهم ــاه ذوالحجّــه بــه عِشــرین

زرّیــن خشتِ  گـــردون،  آورده  بــام  به 

ه ســال
ُ
ز هجــرت ششصدوهشــتادون

شـــده پنجـــاه روز ازم ـــاهِ شـــّوال

روزِ الفِ هفته، یکشنبه و کاف به حساب جُملرب ا رببا بیست 

 سیاه 
ً
است. در شب یکشنبه که بیستمم اه بود و شب کاملا

جلوهم ی‌کرد،م اه ذوالحجّه به روز بیستم رسیده بود و خورشید 

نزدیک به طلوع کردن بود. در این زمان، که پنجاه روز ازم اه 

شّوالم ی‌گذشت )30روز ذوالقعده بعد از شّوال، به‌علاوۀ 20 روز 

ذوالحجّه( تقویم هج یرقیرم، سال 689 را نشانم ی‌داد.

ــاید ــیم ی‌گشـ ــدت ز رومـ ــ رعَقـ وگـ 	-

ــد   ــصد آیـ ــ رهزاروششـ ــزونب ـ دو افـ

اسکندر ی یا  تقویم رومی  از رو ی اگ رخواهان حساب  و 

هستی،رب ا رببا 1602م ی‌شود.                           

ـــت ـــد دس ـــردم یی‌ده ـــود یزدج ورت خ 	-

ـــن از ششصدوشســـت  ـــرح ک ـــی را ط یک

و اگ ربه حساب تقویم یزدگرد یایرانیانم ی‌سنجی، عدد یک 

را از 660 کم کن کهرب ا رببا 659 یزدگرد یاست.

ســـگالی زیـــجم لکشـــاهی  از  ور  	-

جلالی ــاه  ــ دم‌یـ ز  ــده  ــف ه ــده  شـ

دوصــد را ضبــط کــن وآنگه دوشــش خواه

ــالم لکشاه س ــرددت  گـ روشـــن  کــه 

ز پیــران پــرس کیــن چندســت و آن چــون

بیرون تــاریــخ  ــن  ای ــد  آی پی ر از  کــه 

راه رب داشــتم  عــدم  
ِ
تــم

َ
ک از  مــن 

ســـمنزار وجـــودم شـــد چـــراگاه     

اگم رب ربنا یتقویم جلالیم لکشاهیم ی‌اندیشی،رب ا رباست 

با 17 دم‌یاه از سال 212 کهم ن )خواجو( از نیستی به هستی 

آمدم و وجودِ دنیایی یافتم.

بناربین خواج ودر این ابیاتم ی‌گوید که او در شبِ یکشنبه 

20 ذوالحجّۀ سال 689 ه‍.ق،م طابق با 17 دم‌یاه سال 212 

جلالی ورب ا رببا 1602 رومی یا اسکندر یو 659 یزدگرد ی

د شده است.
ّ
متول

در تطبیق تقویم‌ها، سال 689 ه‍.قرب ا رببا 669 ه‍.ش است 

)نبئی، 1381:  235( که 212 سال از آغاز تقویم جلالیم ی‌گذرد. 

ینم لکشاه سلجوقی 
ّ
تقویم جلالی به دستور سلطان جلال‌الد

در سال 457ه‍.ش )سال جلوس رب تخت( و 471ه‍.ق آغاز شده 

است )همان: 128؛ بیرشک، 1367: 188، 200(. تقویم اسکندر ی

در سال 312 قبل ازم یلاد بنیاد نهاده شده )نبئی، 1381: 86( و 

د خواجو، 1290م )همان: 235( و 1602 
ّ
 رباساس آن زمان تول

اسکندر ییا رومی است. 
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اّما نکته‌ا یکه در نقل تاریخ هج یرو روزها یگفته‌شده 

قابلم لاحظه است، این است که اگم رب ربنا یتقویم هج یر

قحم یرماسبه شود، 20 ذ‌یحجّۀ سال 689قرب ا رباست با 

یکشنبه 11 دم‌یاه 669 ش، نه 17 دم‌یاه )www.bahesab.ir( یا 11 

دم‌یاه 668 )بیرشک، 1367: 82، 147( و بالعکس اگ ر17 دم‌یاه 

سال 669ش تطبیق شود،رب ا ربخواهد بود با شنبه 26 ذ‌یحجّۀ 

سال 689ق، نه 20 ذ‌یحجّه. در تطبیق روزها یهفته نیز شنبه 

رب ا ی20 ذ‌یحجّۀ سال  و یکشنبه ربا ی17 دم‌یاه 669ش 

689ق به دستم ی‌آید، که با گفتۀ خواج واختلاف پیدام ی‌کند. 

ه دربارۀ گزینشِ شنبه یا یکشنبه،م ی توان گفت کهم نظور از 
ّ
البت

»شبِ روزِ الف« یعنی شبِ شنبه‌ا یکه به یکشنبهم ی‌انجامد، 

و این شاید بهترین امکان تطابقِ این دو روز باشد.رم حوم 

با  خورشید ی گاه‌شمار ی تطبیق  در  است  بیرشکم عتقد 

گاه‌شمار یق یرمو به‌عکس، امکان یک روز اختلافم نتفی 

نیست )همان: حاشیۀ 55(.

ــود ــ ربـ ــ رکمـ مب ـ
َ
ــی در آن د ــز کوهـ ب	ـُ -

ــ ربــود       ــپ ــن‌س شــهــنــشــاه فــلــک زرّی

را خداونــد طالــع  بــود  کــ و زحــل 

ــد  ــاده در بنـ ــود افتـ ه بـ ــّر ــرجب ـ ــهب ـ بـ

مطلبِ این دو بیت پیشت ردر دو بیت آغازین بخش اوّل آمده 

بود، که جَد یدر حال طلوع کردن و شمس در جد یبه حضیض 

افتاده بود و زحل نیز در حمل قرارداشت، که هبوطِ آنحم سوب 

می‌شود؛ یعنی شمس در حضیض و زحل در هبوط بودند. 

ـــم ـــه نام ـــرد آن لحظ ـــود« ک ـــدر »محم پ 	-

ولـــیم ـــن خـــود نمی‌دانـــم کدامـــم...

در هفت بیت پس از این از بخش دوّم، اشاره به نام خود 

»ومحمد«م ی‌کند که با توجّه به اوضاع ستارگان و افلاک، به 

»ناومحمد« بیشت رشباهت دارد تا »ومحمد«. اوم ی‌گوید:

ز چـــرخ اســـت اینچنیـــن آشـــفته کارم 	-

دارم؟ آشـــفته  چنیـــن  کار ی چـــرا 

شرح ابیات بخش سوم

ابیات این قسمت از دو بخش پیشین بیشت راست و خواج و

لاعات 
ّ
ضمن اعراض از گفته‌ها یقبلی خود، از علم نجوم و اط

و احکام آنرب ائتم ی‌جوید وم انند نظامی در مخزن الاسرار1، 

آرزوم ی‌کند که این ستارگان و افلاک درهم پیچیده شوند و 

تنها ذات خداوند باقی بماند. در سطور زیرین به اشارات 

کوتاهِ خواج ودر این ابیات به‌اجمال پرداختهم ی‌شود:

ب	ـــرو خواجـــ وز هیـــأت چنـــد گویـــی -

جویی          چه  بی‌قانون  علم  ــن  زی شفا 

طالــع توحیــلِ  کــن  ــیحم ــ و
ّ
به‌کل

مَ  طالع    اشـــــاراتِ   ر ب  ـــ دل ــه   ــن م

بگــردان رو یاز ایــن گردنــده دولاب

کـــه نتـــوان گشـــتن از ایـــن کـــوزه ســـیراب  

آن سخن  از  کی  تا  رب دار.  نجوم دست علم  از  ا یخواج و

 بی‌قانونم ی‌کنی؟ 
ِ
می‌گویی و چرا طلب درمان از این علم

م کان طلوع‌ها 
ِ
 علائم

ِ
ع
ّ
 وحم کن وم توق

ً
تغیی رطالع را کاملا

نباش. از این آسمان که چون دولابم ی‌چرخد رو یبگردان؛ 

چرا که از کوزۀ این دولاب کسی سیراب نمی‌شود. 

در اینجا خواج وبا رعایت صنعترم اعات نظیر، از سه 

کتاب ابوعلی سینا، یعنی شفا و قانون و اشارات و تنبیهات، و 

رمَ یودر علمم نطق از قرن 
ُ
ین ا

ّ
نیز کتاب مطالع الانوار سراج‌الد

لاعات علمی خود 
ّ
هفتم )صفا، 1369: 3-243/1( به گونه‌ا یاط

در حوزه‌ها یدیگرِ علوم را هم یادآورم یی‌کند. 

درکـــش رام یـــل  ســـیاّرگان  بیـــا  	-

ــش ــا یپــیــل درک ــه پـ ــت را ب ــواب ث

رب کــن بــال ســپه یر نســرَینِ  ز 

ــن ــالرب کـ ــک خلخـ ــاووس فلـ ز طـ

سیاّرگان هفتگانه را کور کن. ستارگان ثابت آسمان را ازم یان 

ببر. دو کرکس آسمانی )نسرطای رو نس رواقع( را از حرکت بازدار 

وانمای فلک  به  را  فلک  واگشایعجز  جهان  ز  را  عِقدجهان 

درفکن....کرسی شش گوشه به هم درشکن هم  به  نه‌پایه  منب ر

زن اینم هره  گِلِ   رب  ۀمَ ه
ّ
زنحق زهره  قدح   رب  زحل سنگ 

را افروز  شب  عِقد  این  کن  رادانه  روز  و  شب   
ِ
رم غ این پرشکن 

رب تراش گِل پشتۀ  این  زمی  م وباشاز  گ زمین  خشتِ  یک  قالبِ 

رب یز گردون جبهتِ  از  شب  رد 
َ
مرب وخیزگ گ خبیه 

َ
ا بیفت  جبهه 

)نظامی، 1313: 9( 	  

.1
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و پیرایۀ پا یخورشید را از جلوه بینداز. 

ــودِ ناهیـــد ــ رآتـــش خـــور عـ ــهب ـ بنـ 	-

خورشید جــام  ــردون  گ چنگ  از  بگی ر

بفکــن طیـّـاره  ایــن  دنبــال  و  ســ ر

بفکـــن ســـیاّره  تـــارک  از  کلاه 

ساز ناهید را که عودنواز فلک است  در آتش خورشید بیفکن 

م این 
ُ
و جام درخشان خورشید را از دست فلک بگیر. سَ رو د

پرندۀ آسمان را قطع کن و این سیاّره را خوار و خفیف گردان.

ـــه پـــدر دســـت اب یـــرادر
ُ
بشـــ یواز ن 	-

ــ رنـــام جــهــاز چـــارم ـــادر ــبـَ مَـ

ســه دختــب رــ رفــراز نعــش بگــذار

ـــپار ـــرخ بس ـــب چ ـــه قط ـــی ب ـــ رخواه وگ

خواج وبام لاحظۀرم اعات نظیم ریان پدر،رب ادر،م ادر و دخت ر

ه، چهار، سه، و نعش، قطب و چرخم ی‌گوید که 
ُ
و نیز اعداد ن

از آبا یعل یوو نه فلک دسترب دار و از جهاز اّمهات سفلی 

بالا ی در  را  بنات  نامم بر. ستارگان سه‌گانۀ  اربعه  ارکان  و 

عش اکب ر
ّ
ستارگان چهارگانۀ نعش در صورت شمالیِ بنات‌الن

عش 
ّ
رها کن و یا به ستارۀ قطبی آسمان که در انتها یبنات‌الن

ّ اصغر( است بسپار. اصغ ر)دب

ســـرِ غـــول ســـپه راز دوش بنـــداز 	-

روان شـــی رچـــرخ از تـــن بپـــرداز     

صورت شمالی رأس‌الغول را از دوش فلک بینداز و جان شی ر

)اسد( فلک را بگیر.

چـــرا گـــه در حضیضـــی گاه در اوج 	-

وم ج  از ش و ایمن  و  زورق   رب  ــرون ب

دریــن کشــتی نشــاید جــان ســپردن

ولـی جـان کـی تـوان زیـن ورطـهب ـردن؟

حضیض و اوج، دو نقطۀ قّوت و ضعف سیاّرات هفتگانه 

است، پس خود را بدان وابسته نکن و کشتی خود را ازوم ج 

این دانشوم هوم بیرون آور تا به امنیتّرب سی. در کشتی یا 

نباید جان سپرد، ولی چگونه  صورت فلکی جنوبی سفینه 

می‌توان ازاین ورطه خود را خلاص داد؟

ـــرگار ـــده پ ـــن گردن ـــش ای ـــی نق ـــه بین چ 	-

ــدب ــ رکار دی نــتــوان  نقطه  یــک  ــزو  ک

ــی ــارم ای ــ ری ــش گ ــج و ش ــ واز پن مگ

غایـــی
َ
کـــه شـــش‌پنجی بـــود عیـــنِ د

از این فلک که چون پرگار گردنده است چه نقشیم ی‌توان 

ّ و شش  دید؟ چرا که یک نقطۀ آن رب کار نیست. از پنج حس

ۀ شش‌پنج بودن، 
ّ
جهت سخن نگو، زیرا ناخالصی چون سک

ب است. 
ّ
عین تقل

حدیـــث انجـــم و قصـــ رزربجـــد 	-

گنبد و  ــت  اس ــوز  گ صاحبدلان  ــرِ  ب

درنگــی بینــی  فلــک  در طبــع  نــه 

ـــی ـــت رنگ ـــش هس ضیب
َ
ـــه در کفّ‌الخ ن

مسألۀ ستارگان و قص رزربجد آسمان از نظ راهل دل،م انند 

گردو رب گنبد، بی‌ثبات است؛ نه در سرشت فلک درنگ و 

فیم ی‌بینی و نه در ستارۀ کفّ‌الخضیب )کفِ دستِ حنابسته( 
ّ
توق

در صورت فلکی شمالی ذات الکرسی رنگیم ی‌توان دید.

اگـــ رقطـــب اســـتم غـــرور ثبـــات اســـت 	-

وگـ رنعـش اسـتم شـغول بنـات اسـت        

ّ اصغ راز اینکه نقطۀ ثابت و بی‌تغیی ر ب
ُ
ستارۀ قطبی در د

در آسمان است به خودم غرور شده و ستارگان چهارگانۀ 

ّ اکبر( به دنبال سه‌گانه‌ها ی عش یا دب
ّ
نعش هوماره )در بنات الن

هستند. بنات 

قمـــ رکـــب وـــ رلـــب دریـــا یاخضـــر 	-

زر از  م واهیگی یر چــ م رــه  هــ ــود  ش

بــه خرچنگــی کــه دارد چنــد نــازد

گهـــی آماســـد و گاهـــی گـــدازد

ق رم)ماه( که در کنار دریا یسبز آسمان هم راه بهم اهیگی یر

مشغول است، چرا به خرچنگی که گرفتهم ی‌نازد )خانۀ قرم، 

سرطان است(؟ در حالی که گاهی ورمم ی‌کند و گاهی لاغ ر

می‌شود، یعنی نقصان دارد.
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وگرچـــهم نشـــی ســـلطان انجـــم 	-
گندم1 ز  ــ و جَ گندمم ی‌کشندش  به 

چــ وفلســی ســرخ بینــد دررب ابــر

شـــود ســـوزنده چـــون گنـــدمب ـــ رآذر     

منشی خورشید در آسمان، عطارد )تیر( است و در گردون جَ و

را از گندم جدام ی‌کند )اشاره است به اینکه خانۀ عطارد دررب ج فلکی 

ۀ سرخی دررب ا ربخود ببیند، 
ّ
خوشه یا سنبله است( همین که سک

همچون گندم رب آتشم ی‌سوزد.

ارغنون‌پشـــت ســـپه ر نواســـاز  	-

درم شت چنگ  دارد  پیوسته  ــرا  چ

اربــابم عانــی پیــش  کارش  کــه 

گاوبانـــی و  اســـت  تـــرازودار ی

زهره یا ناهید کهم طرب آسمانی و پشت‌خمیده است، چرا 

چنگ در دست دارد؟ در حالی که از نظ راهلم عنی، کار 

اصلی او ترازودار یو گاوبانی است. اشاره به اینکه ناهید 

ور )گاو(.
َ
دارا یدو خانه است:رب ج‌هام ییزان )ترازو( و ث

شـــهِ پیـــروزه تخـــت2 آتشـــین‌تاج 	-

باج       فلک  ــنِ  ــی خــواق از  ــرد  گــی ــه  ک

ــت ــی اس ــرف صاحبقران ــ راز رو یش گ

ـــت ـــیربانی اس ـــی ش ـــن بازدان ـــ وروش چ

خورشید آتشین‌تاج که رب تخت فیروزه‌رنگ آسمان نشسته و 

شرف  رو ی از  هرچند  باجم ی‌گیرد،  فلک  پادشاهان  از 

فلکی  رب ج شرف شمس، صورت   ـیعنی است  صاحبقران 

ت کنیم ی‌بینی 
ّ
رن( دارد  ـ اّما اگ ردق

َ
حَمَل است که دو شاخ )ق

که کار اصلی او شیربانی است )از آنجا که خانۀ شمس،رب ج اسد 

)شیر( است(. 

پنجـــم قصـــ ر ترکتـــازِ  امیـــ ر 	-

انجم آرایــــد صــفم ــیــدان  کــه 

کنــد پیوســتهب ــ رویــران حصــاری

ــه‌داری ــا دنبـ ــی یـ ــ رعقربـ ــنب ـ کمیـ

یخ )بهرام( کهم یدان جنگ ستارگان  جنگج یوآسمان پنجم،ّرم 

 آن است که در ویرانه‌ها در 
ً
را ترتیبم ی‌دهد، کار او دائما

یخ، دو  آنکه خانۀّرم  به  )اشاره  یا گوسفند است  کمین عقرب و 

صورت فلکی عقرب و حمل )گوسفند( است(.

دانش‌انـــدوز فیلســـوف  حکیـــم  	-

پیروز ــالِ  فـ ــادت  ــع س ــرد  گــی کـــزو 

ــد به‌نامــش ســعدِ اکبــر
َ
قضــا خوان

ولـــیم اهی‌فـــروش اســـت و کمانگـــر

دانش  رونق  ووم جب  فلک  فیلسوف  که  )ربجیس(  مشت یر

است، و سعادت، فال خوشبختی را از اوم ی‌گیرد و قضا ی

الهی اورا به نام سعد اکبم ری‌خواند، در حقیقتم اهی‌فروش 

و کمانگ راست؛ زیرا دو خانۀم شت یرعبارت است از صور 

فلکی حوت )ماهی( و قوس )کمان(.

زحـــل کـــ وهســـت پیـــ یرســـالخورده 	-

ــرده تــصــانــیــفِ نــحــوســت بــحــث ک

اســت هند‌یزبــان  کِ 
َ
سَــربات اگــ ر

ـــت؟ ـــبان اس ـــودوز یسرش ـــ ردل ـــه آخ ن

زحل )کیوان( که پی رسالخوردۀ فلک است و به‌سبب نحسِ 

وحست راوم رد بحث قرار داده، 
ُ
اکب ربودنِ خود، کتاب‌ها ین

ک« هند‌یزبان هم بداند )سرباتک نام یکی 
َ
اگ رخود را »سَربات

ام سیستان( به خاط رآنکه ستارۀ سرزمین هند زحل است، 
ّ
ازحک

کار اودر نهایت دلودوز یو سرشبانی است؛ چراکه دوخانۀ 

زحلرب ج‌ها یجد ی)بزغاله( و دل واست.

ـــن کاخ ـــام ای ـــ راز ب ـــ وصفی ـــزن خواج م	 -

این شاخ...  رب  به کی خوانی تا  بلبل  چ و

خــدا یاســت آنکــه ذاتــش را فنــا نیســت

خداوندیـــش را چـــون و چـــرا نیســـت

خواج ودر دوازده بیت پایانی ازاین بخش، نتیجهم ی‌گیرد که 

ه رنقشی که از گنبد آسمان بیرون است، هیچ کس طلسم آن 

را نمی‌داند چیست. در بیغولۀ دنیا نمی‌توان خوابید و از آبدان 

آن آب نمی‌توان نوشید. او به خودم ی‌گوید در این دنیا یخاکی 

ف نکن که بسیار کسان را 
ّ
د، توق

َ
که به دهلیزِ خرپشتم یم ان

1.م تن: جوزو گندم.
2.م تن: گون.
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چون خ ردر گِل فروربده است؛ پس بار خود را از دوش و دل 

بینداز و پشت این شت ر)لوک( یعنی جهان گذران را از بارِ خود 

قصد  و  رام طالعهم ی‌کنی  افلاک  اوراق  کی  تا  کن.  خالی 

سبقت گرفتن رب فرشتگان را دار یکه اگ رفلک بگویی، او 

ک هستی، از بندگان 
َ
مفلوکِ راه است و اگ ربه جست‌وجمَ یول

خدا هستند. چرا از این عبارت، یعنی واجب بودن تعمی راین 

روانم اه، خانۀ ق رمکهرب ج 
ُ
عماری، عبرت نمی‌گییر؟ از شاد

سرطان است، تارب ج حوت که شرف زهره و یکی از خانه‌ها ی

م شد بالاخره 
ّ
مشت یراست، کسی را که نام شاهیرب ایشم سل

نام خود را از این کتابم ی‌اندازد، اوراق افلاک را درمی‌شکند 

و قلم رب زمینم ی‌گذارد. ه رکس که آرزویی در دل داشت از 

این دنیا با ناکامی به سف رآخرت رفت و در نهایت:

خـــدا یاســـت آنکـــه ذاتـــش را فنـــا نیســـت 	

خداوندیـــش را چـــون و چـــرا نیســـت
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